
وقتی دهان باز 
می کرد تمام 

عضله های صورتش 
بالا و پایین می شد 
و هنگام حرف زدن 

هیچ جمله ای را 
به طور کامل ادا 

نمی کرد. زندانیانی 
که حسینی را درک 

کرده اند گفته اند 
که وی بیشتر روزها 

مریض بود و از 
شکنجه دادن افراد 

لذت می برد

2

تــــاریختــــاریخ

داعش  صفت های دهه داعش  صفت های دهه 5050
پیروزی انقلاب اسلامی  مدیون افرادی است که با مقاومت و استقامت مثال زدنی خود مقابل شکنجه افرادی 
ســـنگدل و بی رحم دوام آوردند. شـــاید اگر داعش بود الگوی خود را شـــگنجه گران ساواک معرفی می  کرد. 
برای آنکه بیشتر قدر انقلاب را بدانیم شگرد وقیحانه برخی از داعش صفتان دهه پنجاه را مرور می  کنیم.

اســـتوار محمدعلـــی شـــعبانی بـــا نام مســـتعار 
»حســـینی« معروف به »دراکولا«، »گوریل« 
»اویـــن« و »ســـگ ســـیاه« از مخـــوف تریـــن 
شـــکنجه گران فرمانداری نظامی  در ســـال های 
پـــس از کودتـــای 2۸ مـــرداد 1332 زنـــدان اوین 
و زنـــدان کمیتـــه مشـــترک ضدخرابـــکاری بود.

محمدعلـــی شـــعبانی فرزنـــد نصرالله در ســـال 
1302 در گلپایـــگان متولـــد شـــد. او تـــا چهـــارم 
ابتدایـــی درس خوانـــد و پـــس از آن مدتی کارگر 
جاده ســـازی در راه آهـــن میانه و زنجان و مدتی 
نیـــز کارگـــر ســـاده ســـاختمانی بود. وی ســـپس 
وارد ارتـــش شـــد و پس از طـــی دوره درجه داری 

کار خـــود را بـــا درجـــه گروهبانی در رکـــن 2 آغاز 
کـــرد و مدت هـــا در رده هـــای پاییـــن درجه داری 
فعالیـــت کـــرد و تا درجه اســـتوار یکمـــی  ارتقای 

مقـــام یافت و از ارتش بازنشســـته شـــد.
محمدعلـــی شـــعبانی از اول خـــرداد 133۶، بـــه 
تقاضـــای خـــود و معرفی ســـرهنگ رضـــا میهن 
دار به ســـاواک منتقل شـــد؛ در ســـاواک مدتى 
مأمـــور داخلـــی زنـــدان،  مدتـــی سرپرســـت 
داخلی بازداشـــتگاه مهران، مدتی رئیس گروه 
پاســـدار، مدتـــی کارمنـــد بخش عملیـــات ویژه 
در کمیتـــه مشـــترک ضدخرابکاری بـــود.  گفته 
می شـــود وی در بـــدو ورود بـــه ســـاواک، مدتـــی 

نیـــز راننـــده تیمـــور بختیـــار، نخســـتین رئیـــس 
ایـــن ســـازمان بـــود. وی بعدهـــا به زنـــدان اوین 
منتقـــل و مدیـــر داخلـــی ایـــن زندان شـــد. تمام 
کســـانی کـــه در هـــر ســـه زنـــدان قـــزل قلعـــه، 
اویـــن و کمیتـــه مشـــترک بـــا حســـینی ماقـــات 
کـــرده و طعم شـــکنجه های وی را چشـــیده اند، 
نخســـتین نکته ای که درباره حسینی گفته اند، 
توصیف قیافه وحشـــتناک او اســـت. حســـینی 
صورتـــی ســـیاه و پر از چـــروک، دهانی گشـــاد، 
چانـــه ای آویزان، چشـــمانی دریـــده، قدی بلند 
و خمیـــده،  دندان هـــای مصنوعـــی، لب هـــای 
کبـــود و ســـری کوچک و از ته تراشـــیده داشـــت 

و در اواخـــر فعالیتش در ســـاواک بـــه تریاک نیز 
معتاد شـــده بود. وی به شـــدت قســـی القلب، 
عقـــده ای، بی رحـــم  و بســـیار بداخـــاق بـــود و 
مثـــل »رگبـــار« بـــد و بیـــراه می گفـــت. وقتـــی 
دهـــان بـــاز می کرد تمـــام عضله هـــای صورتش 
بـــالا و پاییـــن می شـــد و هنگام حـــرف زدن هیچ 
جمله ای را به طور کامل ادا نمی کرد. زندانیانی 
کـــه حســـینی را درک کرده انـــد گفته انـــد که وی 
بیشـــتر روزهـــا مریض بـــود و از شـــکنجه دادن 
افراد لذت می برد؛ اگر روزی کســـی را شـــکنجه 
 نمی  کـــرد، احســـاس ناراحتـــی بـــه او دســـت 

می داد.

استاد زدن 
ضربات شلاق

حسینی

کابل های رنگارنگ
حســـینی اســـتاد زدن ضربات شـــاق بود. 
او ضربـــات شـــاق را یـــا از زیـــر شســـت پا تا 
پاشـــنه یا برعکس از پاشـــنه تا زیر شســـت پا 
بـــه ترتیب وارد می کرد. مثاً اگر می  خواســـت 
20 ضربـــه بـــه کف پـــا وارد کند کـــف پای متهم 
را به بیســـت قسمت تقســـیم می کرد و بدون 
اینکـــه هـــر ضربـــه را بـــه محـــل اصابـــت ضربه 
پیشـــین وارد ســـازد، ضربات را پـــی درپی و در 
کنـــار هـــم بر کف پای متهم می  نشـــاند؛ بدون 
اینکـــه باعـــث خونریـــزی یـــا خون مردگـــی زیر 
پوســـت شـــود در این حالت زندانی درد بسیار 
شـــدیدی متحمـــل می شـــد؛ اما اگر حســـینی 
قصـــد انتقامجویـــی داشـــت، طبـــق دســـتور، 
وحشیانه با ضربات شاق به جان زندانی می  
افتـــاد و ضربـــات کابـــل را به هر جـــای بدن که 
اراده می کرد، وارد می  ساخت و دیگر اهمیتی 
نمـــی  داد که کدام قســـمت بـــدن متهم دچار 

خونریزی شـــده است.
حســـینی در اتاق مخصوص شـــکنجه در کمیته 
مشـــترک ضدخرابـــکاری یـــک تخـــت داشـــت و 
کابل هـــای رنگارنـــگ به دیوار اتـــاق نصب کرده 
بود. در این اتاق دستگاه آپولو نیز قرار داشت و 
حسینی متخصص استفاده از این وسایل برای 
شکنجه زندانیان سیاسی بود. یکی از زندانیان 
روحانـــی وقتی بـــرای اولین بار چهره حســـینی را 
دیـــد به دیگر بازجویان ســـاواک گفت حســـینی 
صورتش تاریک اســـت یک ذره نور هم در چهره 
او نیســـت. حســـینی عاوه بر شکنجه زندانیان 
بـــه جنگ روانی می  پرداخـــت و مدام به دیگران 
با صدای بلند دســـتور مـــی  داد »بروید بطری ها 
را بیاوریـــد، مـــار بیاورید بیندازیـــم روی بدنش، 
شـــاق بیاورید...«. این ســـخنان کـــه به گوش 
زندانیـــان سیاســـی می رســـید، ایجاد وحشـــت 
می کرد. حســـینی بـــه همراه عضـــدی متهمانی 
را کـــه در زیر شـــکنجه اعتراف نمی  کردند تهدید 
می کردنـــد که در صورت عـــدم اعتراف خرس به 

جانشـــان می اندازند.
با پیروزی انقاب اســـامی  محمدعلی شعبانی 
کـــه آوازه شـــکنجه هایش فراتـــر از مرزهـــای 
کشـــور نیـــز رفتـــه بـــود مخفی شـــد. ســـرانجام 
پاســـداران کمیته انقاب اســـامی  مســـتقر در 
مســـجد صاحب الزمان واقـــع در خیابان آزادی 
تهران، منزل مســـکونی اش را در خیابان خوش 
شناســـایی و در روز 23 اســـفند 13۵۷ محاصره 
کردند. حســـینی پـــس از اطاع یافتن از حضور 
مأموران و با وجود توصیه یکی از پســـرانش که 
از وی خواســـت خود را تسلیم پاسداران کمیته 
انقـــاب اســـامی  کنـــد بـــا اســـلحه کمـــری اش 
خودکشـــی کـــرد و بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد 
و تحـــت عمـــل جراحی قرار گرفت. حســـینی در 
۵ اردیبهشـــت 13۵۸ بـــه بهـــداری زنـــدان قصر 
منتقل شـــد و هفت روز بعد در 12 اردیبهشـــت 

13۵۸ در ســـاعت 23:30 دقیقـــه مرُد.

گوشت بده بالا
هنگامـــی  که شـــکنجه دادن متهمی  به پایان 
می رســـید، فریاد می کشـــید گوشت بده بالا 
کـــه منظور از گوشـــت، متهم دیگـــری بود که 

می  خواست شـــکنجه اش دهد.
محمدعلـــی شـــعبانی )حســـینی( از ابتـــدای 
فعالیتـــش با شـــکنجه کردن خـــو گرفته بود. 
وی حتـــی با اینکـــه مدیر داخلی بازداشـــتگاه 
اویـــن بـــود خـــود شـــخصاً افـــراد را شـــکنجه 
می کـــرد. وی یـــک شـــکنجه گر حرفـــه ای 
بـــود و از آلات شـــکنجه بـــرای اقـــرار گرفتـــن 
از متهمـــان اســـتفاده می کـــرد؛ اســـتفاده از 
شـــوک الکتریکی، ســـوزن زیر ناخـــن کردن، 
ســـوزاندن بـــدن متهمـــان بـــه صورت هـــای 
مختلـــف و ماننـــد آن؛ امـــا آنچـــه حســـینی را 
بیـــن زندانیـــان سیاســـی دوره پهلـــوی دوم به 
ویژه زندانیان گرفتـــار در زندان اوین و کمیته 
مشـــترک مشهور کرده اســـت عاوه بر قیافه 
خـــاص و وحشـــتناکش تبحـــر او در نواختـــن 
ضربـــات شـــاق بـــر بـــدن، بـــه ویژه کـــف پای 

متهمـــان بود.
اتاق هـــای حســـینی در زنـــدان اویـــن و کمیته 
مشـــترک از معروف تریـــن اتاق های شـــکنجه 
بـــود. اتـــاق وی در زنـــدان اویـــن بـــه اتـــاق 

»تمشـــیت« مشـــهور بود. اتاقـــش در طبقه 
دوم کمیتـــه مشـــترک همـــه آلات و ادوات 
شـــکنجه را در خـــود جـــای داده بـــود. ایـــن 
اتـــاق را بـــه ایـــن منظـــور تجهیـــز کـــرده بودند 
تا اگر کســـی اعتـــراف نکرد، او را به حســـینی 
بســـپارند. حســـینی به هر نحو ممکن در پی 
اعتراف گیـــری برمی آمـــد؛ حتـــی اگـــر متهـــم 
زیـــر شـــکنجه هایش جـــان می باخـــت؛ چـــرا 
کـــه مافوق هـــای او هنگامـــی  کـــه متهـــم را به 
وی می  ســـپردند، برای او حـــدى قائل نبودند 
و همیـــن امـــر باعث شـــده بـــود تا عـــده ای از 
زندانیان سیاســـی زیر شکنجه های حسینی 
جـــان ببازند. اگر هم وی به ندرت از شـــاق و 
شـــکنجه طرفی نمی بست با کوبیدن مشت 
بر ســـر و صـــورت و دهان زندانی و شکســـتن 
فـــک و دندان متهـــم عصبانیت خود را تخلیه 
می کـــرد. تهدیدهـــای مـــداوم زندانـــی بـــه 
اســـتعمال بطری، تهدید بـــه انداختن مار بر 
بـــدن زندانی و تهدید به اعمال شـــکنجه های 
شـــدیدتر از جمله شگردهای حسینی هنگام 
مواجهـــه با متهمان مقاوم بود. وی همچنین 
تبحـــر خاصـــی در نواختـــن ســـیلی داشـــت و 
قدرت ســـیلی های او را چند برابر ســـیلی های 

دیگران دانســـته اند که هر کســـی سیلی به 
صورتش می نشســـت تا چنـــد لحظه گیج 

و گنـــگ بود.
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